
زاویه دید

نقبی تاریخی به پیشینه و زمینه ها 
و ریــشــه هــای جــنــبــش هــا و اســاســا 
در  اصــاحــی  نهضت های  ماهیت 
براین که  عــاوه  اسامی،  کشورهای 
ــت تــفــکــر و  ــوری ــح نــشــان دهــنــده م
انــدیــشــه و ارزش هـــــای اســامــی در 
نخستین  دیگر  طــرف  از  آنهاست، 

تحرکات و بنیانگذاران آنها را مشخص و معلوم می کند.
استاد شهید مرتضی مطهری در سخنرانی ایراد نشده خود که 
کتاب و تحت عنوان »نهضت های صدساله  بعدها به صــورت 
اخــیــر« انتشار یــافــت، می گوید: »بـــدون تــردیــد سلسله جنبان 
ــی صــد ســالــه اخــیــر، ســیــدجــمــال الــدیــن   نــهــضــت هــای اصــاح
که بیدارسازی را در کشورهای اسامی  اسدآبادی است. او بود 
آغاز و دردهای اجتماعی مسلمین را با واقع بینی خاصی بازگو کرد، 
راه اصاح و چاره جویی را نشان داد. با این که درباره سیدجمال 
فــراوان گفته و نوشته می شود، ولی راجع به تز اصاحی او کمتر 
سخن مــی رود یا من کمتر دیــده و شنیده ام. به هر حال خوب  
اســت بدانیم سیدجمال درد جامعه اسامی را چه تشخیص 
می داده است و راه چاره  را در چه می دانسته و چه راه هایی برای 

وصول به هدف های اصاحی خویش  انتخاب می کرده است؟«
استاد مطهری ادامه می دهد: »نهضت سیدجمال، هم فکری 
بود و هم اجتماعی. او می خواست رستاخیزی هم  در اندیشه 
مسلمانان به وجود آورد و هم در نظامات زندگی آنها. او در یک  
شهر و یک کشور و حتی در یک قاره توقف نکرد؛ هرچند وقتی در 
یک کشور به سر می  برد. آسیا و اروپا و آفریقا را زیر پا گذاشت. در هر 
کشور با گروه های مختلف در تماس بود همچنآن که نوشته اند در 
برخی کشورهای اسامی  عما وارد ارتش شد، برای این که در دل 
سپاهیان نفوذ کند. مسافرت سید به  کشورهای مختلف اسامی 
کشورها را از نزدیک بشناسد و ماهیت جریان ها  سبب شد آن 
همچنآن که  آورد،  دســت   بــه  را  کشورها  ایــن  شخصیت های  و 
در  ــی اش  ــولان ط نسبتا  تــوقــف  مخصوصا  و  جهان پیمایی اش 
کشورهای  غربی او را به آنچه در جهان پیشرفته می گذشت و به 
ماهیت تمدن اروپــا و نیت سردمداران آن تمدن آشنا ساخت. 
سیدجمال در نتیجه تحرک و پویایی، هم زمــان و جهان خود 
را شناخت و هم به دردهــای کشورهای اسامی که داعیه عاج 
آنها را داشت، دقیقا آشنا شد.« استاد شهید در ادامه مطلب خود 
، بار دیگر روح  می افزاید: »سیدجمال که می خواست مسیح وار
اسام راستین را به پیکر مسلمین بدمد و غیرت اسامی آنان را 
به جوش آورد، اصل فراموش شده جهاد را پیش کشید و فراموش 
شدن این اصل را عامل بزرگی برای انحطاط مسلمین  تلقی کرد.«

که سخنرانی مذکور را برای مراسمی در مهرماه  شهیدمطهری 
1357 و در اوج نهضت اسامی مــردم ایــران به رهبری حضرت 
امام خمینی )رحــمــه ا... علیه( تنظیم کــرده بــود، دربــاره ماهیت 
گفت:  سخنرانی  آن  در  ــادی  اســدآب سیدجمال الدین  حرکت 
را  اســامــی  جامعه  درد  مزمن ترین  و  مهم ترین  »سیدجمال 
استبداد داخلی و استعمار خارجی تشخیص داد و با این دو به 

شدت مبارزه کرد. آخر کار هم  جان خود را در همین راه از دست 
گاهی سیاسی و  داد. او برای مبارزه با این دو عامل فلج کننده، آ
را در سیاست، واجــب و لازم  شمرد  شرکت فعالانه مسلمانان 
ــرای تحصیل مجد و عظمت از دست رفته مسلمانان و به  و ب
دست آوردن  مقامی در جهان که شایسته آن هستند، بازگشت 
به اسام نخستین و در حقیقت  حلول مجدد روح اسام واقعی 
کالبد نیمه مرده مسلمانان، فــوری و حیاتی  می دانست.  را در 
بدعت زدایی و خرافه شویی را هم شرط آن بازگشت می شمرد. 

اتحاد اســام را تبلیغ می کرد، دست های مرئی و 
نامرئی استعمارگران را در نفاق افکنی  های مذهبی 

و غیرمذهبی می دید و رو می کرد ... .«
استاد شهید مطهری معتقد بود سیدجمال الدین 
ــای جــامــعــه اســامــی در  ــ پــس از شــنــاخــت دردهـ
کشورهای مختلف، تنها راه را مــبــارزه ای مستمر 
و خستگی ناپذیر با استبداد و استعمار دانست 
گاه ساختن مردم و تجهیز به علوم و  که از طریق آ
فنون جدید محقق خواهد شد اما سؤال مهم تر 
که متولیان و رهبران و  در اینجا مطرح می شود 
هدایتگران این مبارزه چه کسانی هستند و کدام 
تفکر و اندیشه باید دستمایه و تئوری این مبارزه 

را به وجود آورد؟
استاد شهید خود پاسخ این سؤالات را می دهد اما 

ابتدا پرسش ها را بدین گونه مطرح می سازد:
»... ایــن مــبــارزه را چــه کسی باید انــجــام دهــد؟ مـــردم. مــردم را 
که به حقوق  کــرد؟ آیا از این راه  چگونه باید وارد میدان مبارزه 
کار لازم است اما  گاه شوند؟ بدون شک این  پایمال  شده شان آ
کار اساسی این است که مردم  کافی نیست. پس چه  باید کرد؟ 
ایمان پیدا کنند که مبارزه سیاسی یک وظیفه  شرعی و مذهبی 
اســت. تنها در ایــن صــورت اســت که تا رسیدن به هــدف از پای  

که از نظر اســام، سیاست  نخواهند نشست. مــردم در غفلتند 
از دین و دین از سیاست جدا نیست. پس همبستگی دین و 
کــرد. اعــام همبستگی دیــن و  سیاست را باید به مــردم تفهیم 
گاهی سیاسی برای فرد مسلمان  سیاست و اعام ضرورت شرعی آ
و ضرورت دخالت او در سرنوشت سیاسی کشور خودش و جامعه 
اسامی  یکی از طرح های سید برای چاره جویی دردهای موجود 
بود. خود سید عما با مستبدان زمان درگیری داشت، مریدان 
خود را به مبارزه تحریک می کرد، تا آنجا که قتل ناصرالدین شاه به 

تحریک او منتسب شد ...«
مطالعه  به دلیل  اســدآبــادی  سیدجمال الدین 
عمیق و عملی روی جوامع اسامی به این نتیجه 
رسیده بود که روحانیت پیرو مکتب اهل بیت)ع( 
برخاف روحانیون سایر مذاهب اسامی، همواره 
در طول تاریخ یک نهاد مستقل و یک قدرت ملی 
ــردم و علیه  کنار م کــه همیشه در  ــده  به شمار آم
حکمرانان خودکامه و ضددین عمل کرده است. 
که خــود یک روحانی  از همین روی سیدجمال 
گاه و بصیر به شمار می آمد، روحانیون را بهترین  آ
پایگاه برای مبارزه با استبداد و استعمار تشخیص 
داد و سراغ طبقه علما و روحانیون رفت. نامه های 
متعددی برای علمای شهرهای مختلف نوشت 
و آنها را نسبت به اوضــاع اسفبار جوامع اسامی 
با  مکاتبات  و  نامه ها  آن  ازجمله  که  داد  گاهی  آ
میرزای شیرازی بود. شهید مطهری دربــاره این اطمینان خاطر 
سیدجمال نسبت بــه روحــانــیــون پــیــرو مکتب اهــل بــیــت)ع( 

می گوید:
گر  ا بودکه در روحانیت شیعه  »... سیدجمال تشخیص داده 
احیانا افرادی رابطه نزدیکی با مستبدان زمان خود داشته اند، 
کرده اند و از  وابستگی خود را با روحانیت و مــردم و دین حفظ 

آن اصل که در فقه مطرح است یعنی استفاده از پایگاه دشمن 
گر احیانا افرادی هم بوده اند که  به سود مردم پیروی کرده اند و ا
البته بوده اند که واقعا وابسته بوده اند، جنبه استثنایی داشته اند 
و لهذا مردم شیعه پیوند محکم خود را با روحانیت شیعه در طول 
سایر  با  تعامل  در  جمال  سید  روش   ».  ... نگسسته اند  تاریخ 
روحانیون، تاثیر فراوانی در جنبش های اصاحی یکصد سال 
کو که منحصرا توسط علما  اخیر ایران داشت. چه در نهضت تنبا
که بعدا به مشروطه  گرفت و چه در نهضت عدالتخانه  صــورت 

منجر شد و به رهبری و تایید علما و روحانیون صورت گرفت.
مرحوم محیط طباطبایی در کتاب نقش سید جمال الدین در 
بیداری مشرق زمین می نویسد: ...سید در سفر اول خود به اروپا 
که عروه الوثقی را انتشار می داد، متوجه اهمیت نفوذ روحانیون 
که همان اوان در  بــرای انجام اصاحات شده بود و در نامه ای 
اروپا به یکی از ایرانیان مقیم مصر نوشته است، صریحا می گوید 
که علمای ایران در انجام وظایف خود کوتاهی نکرده اند ...رساله 
نیچریه او که هنگام ورود به ایران، تازه در بیروت به عربی ترجمه 
شده و انتشار یافته بود، نسخه هایی از آن به دست آورده و به 
طاب و فضا اهدا می کرد و در مجلس ماقات با مدرسین معقول 
و منقول سعی می کرد سخنی که از آن غرور و خودپسندی شنیده 
شود، گفته نشود. چنانچه شنیده ام به مرحوم جلوه در ماقات 
اول که از سید پرسیده بود: شنیدم شما در مصر کلمات شیخ 
کرده باشد،  را تدریس می کرده اید، برای این که خفض جناحی 
که مرحوم جلوه را بر ضد برنینگیزد.  جــواب مناسبی داده بود 
مرحوم محیط طباطبایی در همان کتاب به تایید تاریخی نظر 
سید جمال الدین برای رهبری جنبش های سیاسی و اجتماعی 

ایران توسط روحانیون و علما اشاره دارد و می نویسد:
ــزرگ تهران و عتبات در صــدر نهضت  که علمای ب ...در روزی 
مشروطه قرار گرفته بودند، معلوم شد حسن ظن و حدس صائب 
سید جمال الدین درباره عنصر مشروطه ساز ایران به خطا نرفته 
کو تا مهاجرت به قم و پشتیبانی علما  بود و از حرکت تمّرد تنبا
او  روح  باغشاه، همه جا  کودتای  برابر  از مشروطه خواهان در 
راهنمای کسانی بود که هر یک در مقام مقتدی الانامی قرار دارند.

بدین ترتیب، شهید مطهری پس از بررسی زمینه های تاریخی 
کــه سید جمال الدین  و اجتماعی جــوامــع اســامــی و نتایجی 
اسدآبادی از آنها گرفت و راهی را که برای شعله ور ساختن مبارزه 
که مبارزه ای  گرفت، به ایــن نتیجه رسید  درایــن جوامع پیش 
مکتبی به گونه ای که به عنوان تکلیف و وظیفه شرعی تلقی شود، 
تنها راه مبارزه عمیق و سازش ناپذیر و نتیجه بخش در کشورهای 
اسامی است و طبیعی است کسانی می توانند آن وظیفه و تکلیف 
را بردوش مردم بگذارند که در زمره رهبران دینی جامعه باشند. 
یعنی تنها علما و مراجع دینی و روحانیون قادر به هدایت و رهبری 
جنان مبارزه و نهضتی خواهند بود. این همان تجربه ای است که 
در طول تاریخ معاصر این سرزمین اتفاق افتاد و تنها تجربه موفق 
ضد استعماری و ضد استبدادی است که در طول این تاریخ تحت 
عنوان انقاب اسامی به رهبری فقیهی مبارز و نستوه به نام امام 

خمینی )رحمه ا... علیه( به موفقیت انجامید.

کروبی، سیدمحمد  سید محمود دعایی، حسن روحانی، مهدی 
خاتمی، مهدی فیروزان، سیدحسن خمینی، همسر حاج احمد 
که به تازگی ملبس به روحانیت شدند یکی پس از  آقا و نوه ایشان 
دیگری بر پرده نقره ای می نشینند در حالی که غیر از خانواده حضرت امام )ره(، بقیه هرکدام 
در گوشه ای از مسجد جماران نشسته اند و کارگردان تاش کرده یا نرده های سبز مسجد را در 
کادر داشته باشد یا صندلی حضرت امام )ره( را. اما حاج حسن آقا در اتاق کار و بر پس زمینه ای 
از یک کتابخانه بسیار پربار و همسر حاج احمدآقا و نوه ایشان در یک کادر ساده که حس خانه 
شخصی می دهند، قاب بسته شده اند و همه در باره حاج احمدآقا صحبت می کنند و بین 
گفت وگوها، نریشنی که نامه نگاری بین حاج احمدآقا و همسرشان است توسط دو راوی خانم 
و آقا روایت بین گفت وگوها را تکمیل می کنند. البته که ما به  ازای تصویری از تمام آنچه روایت 
، مستند خوبی می آید؛ مستند »احمد«  می شود، وجه بصری مستند را کامل کرده است.  به نظر
به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی که سال قبل مستند »بانو قدس« درباره همسر حضرت امام 
)ره( را ساخته بود و حکایت های خوبی از آن شنیده شد. مستند »احمد« نه این که بد باشد، 
بسیار یک طرفه است. مهمانان همه از جناح چپ انتخاب شده اند تا جایی که حتی مهدی 
کروبی در حصر هم حضور دارد و در باره برخی وقایع دوران انقاب و جنگ و بعد از رحلت امام 
)ره( صحبت می کند. این قدر یک طرفه است که حتی حضور رئیس جمهور وقت زمان جنگ، 
حضرت آیت ا... خامنه ای حس نمی شود، یعنی در یک مستند 110 دقیقه ای فقط یک پان که 
حاوی عکسی از ایشان است و به جانشینی ایشان بعد از رحلت امام)ره( از زبان حاج احمدآقا 
روایت می شود، دیگر هیچ صحنه یا هیچ دیالوگی یا هیچ اظهارنظری از ایشان یا به نقل از ایشان 
گر قرار باشد   یا حتی اشاره ای به ایشان وجود ندارد؛ رئیس جمهور زمان جنگ را می گویم که ا
در باره جنگ و خصوصا دلیل ادامه آن بعد از فتح خرمشهر که کلی نظرات موافق و مخالف وجود 
داشت، صحبت شود جای خالی ایشان خیلی به چشم می آید. غیر از این، به جز مرحوم دعایی 
که همه از چپ و راست به صالح بودن ایشان باور دارند و همیشه در راه و رسم زندگی و حرفه، 
رعایت انصاف و حق را داشته اند، هیچ فرد دیگری از جناح راست در این مستند دیده نمی شود؛ 
که ایشان هم در بخش مهمی از تاریخ سیاسی معاصر به  کارگردان تشخیص داده انــد  البته 
روایت جناج چپ غایب باشند و در برخی موارد و »به مقدار لازم« از صحبت های ایشان تصویر 
شود. برای همین حضار محترم در مستند هر آنچه را که دل شان می خواهد، می گویند؛ این که 
حاج احمدآقا می خواستند یک جریان سوم راه انــدازی کنند، این که حضرت امام )ره( راضی 
به ادامه جنگ بودند و... خاصه در این روایت ها، هیچ ندای مخالف یا حتی تکمیل کننده 
و تاییدکننده ای شنیده نمی شود.  شاید در حالت عادی خیلی نتوان ایرادی به این مستند 
که حتما باز هم اشکال دارد(، ولی مستند »احمد« در جشنواره »سینما حقیقت« به  وارد کرد )
نمایش در آمد و در اختتامیه هیأت داوران جایزه و تندیس نقره ای جایزه شهید آوینی به آن 
اهدا شد. باز شاید در حالت عادی اهدای این جایزه خیلی جای گایه نداشته باشد؛ خوب 
هیأت داوران این بخش یا دل شان خواسته یا صاح دیدند یا... به این مستند جایزه بدهند، 
ولی وقتی جشنواره ای به واژه و نام »حقیقت« مزین است و در بخش جایزه شهید آوینی مورد 
تقدیر و تشویق قرار می گیرد، آیا احساس نمی شود به »حقیقت« خدشه وارد شده است؟ آیا در 
این مستند رد و نشانه ای از روحیه، شخصیت و باورهای شهید آوینی که همیشه به دنبال حق 
بودند، دیده می شود؟ آیا مستند، آن هم مستند جشنواره حقیقت نباید تاش کند »حقیقت« 
هر ماجرا و موضوعی را به تصویر بکشد؟ جایزه ها و جشنواره ها می آیند و می روند، اما آنچه 
گر قرار است سینمای مستند و جشنواره حقیقت کمک کند تا اسناد  می ماند حقیقت است؛ ا
تصویری ای برای امروز و فرداهای ما به یادگار بگذارد، باید و حتما به معنای »حقیقت« وفادار 

بماند. آیا مستند »احمد« سند حقیقی تصویری بخشی از تاریخ سیاسی معاصر است؟

درنگ
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سلسله جنبان نهضت های اصلاحی

 رهی؛ نماد تولد
یک ملت

7

 با رضا مهدوی، نوازنده، موسیقی پژوه 
و مدرس دانشگاه در گفت وگو با »جام جم«:

هنوز نمی دانیم از موسیقی 
چه می خواهیم !

11

نگاه »جام جم« به مجموعه های تازه در رسانه ملی

18 سریال جدید 
در راه تلویزیون

 نگاه »جام  جم« به بازی علی شادمان 
در نقش اصلی »سرزمین مادری«
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 نسل ما منافقین را  
نمی شناخت

    ثریا عبداللهی)سرهنگ ثریا( 
ح کرد   در گفت وگو با »جام جم« مطر

سعید مستغاثی |    گروه فرهنگ و هنر مینو خانی |    منتقد سینما

تناقض اهدای جایزه آوینی به مستند »احمد«

آنچه می ماند »حقیقت« است؟!

ویژه

فرهنگ، هنر و رسانه
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران 

سیدجمال الدین 
اسدآبادی در 
سفر اول خود 

به اروپا که 
عروه الوثقی را 
انتشار می داد، 
متوجه اهمیت 
نفوذ روحانیون 

برای انجام 
 اصلاحات 
شده بود

 بخش 
بیست ودوم


